درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 3 ـ امر به معروف و نهی از منکر		13/6/1396
مدت: 34 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائم اجمعين.
ادله کساني که قائل به اشتراط وجوب امر به معروف و نهي از منکر به عدالت هستند بيان شد، کتاباً و سنةً و عقلاً. در مقام پاسخ از اين ادله دو منهج وجود دارد: يک منهج اجمالي و يک منهج تفصيلي. اما منهج اجمالي اين هست که ما لزومي ندارد تک تک آن ادله را سنداً دلالةً مورد بررسي جداگانه قرار بدهيم بلکه وجوهي وجود دارد که علي ضوء آن وجود علم پيدا مي‌کنيم که آن ادله دال بر اين مسأله نيست، حجت بر اين اشتراط نيست به نحو اجمال ولي راه دوم که تفصيلي است اين است که تک تک را مورد بررسي قرار بدهيم، آيات؛ دلالت‌هايش را بررسي کنيم، روايات، سند، دلالت، اين‌ها را بررسي کنيم و ببينيم پاسخ چه هست. 
اما منهج اول که منهج اجمالي باشد به چند تقرير مي‌توان بيان کرد و بزرگان فقه هم به اين چند تقرير اين جواب اجمالي را دادند.
تقرير اول؛ ما يستفاد من الجواهر هست، صاحب جواهر قدس سره و آن اين است که ما تحکيماً للنص علي الظاهر أو الأظهر علي الظاهر أو ما يتأبي عن التقييد بر نقطه مقابلش بايد اطلاقات ادله امر به معروف را مقدم بداريم. توضيح مطلب اين که  ما گفتيم اطلاقاتي داريم که مي‌گويد مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، هيچ شرطي در آن ذکر نشده هم فاسق را مي‌گيرد هم عادل را مي‌گيرد. ما اين اطلاقات فراوان را داريم در کتاب و سنت،‌از آن طرف ادله‌اي داريم که اين آقاياني که در اشتراط هستند دارند مي‌گويند ظاهر اين ادله اين است، ما هم مي‌گوييم مي‌پذيريم درسته، ظاهر اين ادله‌اي که شما مي‌فرماييد اشتراط است، سندهايش درست، قرآن هم که روشن است، روايات را هم فرض مي‌کنيم سندها درست، دلالت هم همين است که شما مي‌فرماييد. اما اين‌ها ظاهر در اشتراط هستند، اما آن اطلاقات در اثر تراکم و تعاضد بعضي بعض ديگر را به مثابه نص مي‌شوند،‌ ما دو جور نص داريم: يک نصي که يک روايت است، يک آيه است، يک کلام است که آن چنان دلالت بر يک مطلبي مي‌کند که احتمال خلاف در آن نمي‌دهيم. اين يک جور نص است، يک نص ديگري اين هست که ظهورهايي به هم مي‌پيوندند و مجموع‌شان يک نص درست مي‌کنند. تک تک نص نيست اما بالمجموع نص درست مي‌شود، مثل باب تواتر؛ تک تک روايات، نقل‌ها علم نمي‌آورد اما ضم اين‌ها به هم ديگر موجب علم مي‌شود چون هر کدام از آن‌ها يک احتمالي را، يک بخشي از احتمال را نفي مي‌کنند، آن هم يک بخشي را نفي مي‌کند، آن هم يک بخشي را نفي مي‌کند تا به صفر مي‌رسد و لذا به حسب حساب احتمالات يقين براي ما حادث مي‌شود. 
بزرگان مي‌فرمايند که اگر يک نفري هر وقت صحبت کرده، هر کسي از او سؤال کرده، در هر مناسبتي که مطلب گفته به ظهور کلامش يک مطلبي را فرموده که ده‌ها بار، صدها بار در موارد مختلف، به اشخاص مختلف هي به ظهور يک مطلبي را فهمانده اين تراکم اين ظهورها روي هم رفته موجب مي‌شود که ما يقين کنيم که همين که ظاهر است مرادش است و الا اين همه پافشاري در هر جا آن را گفتند مناسب نبود با اين که چيز ديگري اگر احتمال داده بشود چيز ديگري مرادش بود. پس ظهورهاي متراکم، ضم ظهورهاي متراکم به يکديگر ينشأ که چي درست بشود؟ يک ظهور درست بشود.... ببخشيد نص درست بشود.  نص درست شد در ناحيه اطلاقات اين نص بر ظهور آن ادله که شما مي‌گوييد مقدم است، تحکيماً للنص علي الظاهر. چطور اگر مولي گفت اغسل للجمعة، ظاهرش چيست؟ وجوب است، اگر يک کلامي از مولي رسيد که گفته لابأس بترک غسل الجمعة، آن نص داريم که اشکال ندارد ترک آن، آن جا آن نص بر اين ظاهر مقدم مي‌شود، دست از اين ظاهر برمي‌داريم حمل بر چه مي‌کنيم؟ بر استحباب مي‌کنيم تحکيماً للنص علي الظاهر. اين جا هم گفته مي‌شود ده‌ها روايت، عده‌اي از آيات مبارکات همه اين‌ها بالاطلاق دارد مي‌گويد امر به معروف واجب است، نهي از منکر واجب است سواء اين که عادل باشي يا عادل نباشي، خودت فاعل و تارک باشي يا نباشي. اين از اين طرف، حالا شما چند تا روايت آورديد، يا چند آيه مبارکه را آورديد که ظاهرش اين بود که اگر عادل نيستي واجب نيست. 
س: ...
ج: نسبت به آن‌ها پر است، آن‌ها پر است، اگر آن‌ها هزار تا است، دويست تا است، سيصد تا است، اين‌ها ده پانزده تا است فرضش، اگر فرض کنيد. 
 پس بنابراين به خاطر آن نص دست از اين ظاهر برمي‌داريم. اين ظاهر مي‌فهميم اين اشتراطي که ظاهر امرش است مراد نيست بايد دست از اين برداريم بگوييم مثلاً آيه شريفه که مي‌فرمايد «لم تقولون ما لاتفعلون» به قول صاحب جواهر نمي‌خواهد بگويد چرا... يعني مصب انکار اين نيست که چرا مي‌گوييد هر کاري را که انجام نمي‌دهيد، مصب اشکال اين است که چرا انجام نمي‌دهيد، به گفتن نمي‌خواهد اشکال کند، به انجام ندادن مي‌خواهد اشکال کند، ولو ظاهر بدوي‌اش آن است اما به قرينه آن ادله تحکيماً للنص علي الظاهر مي‌گوييم مقصود اين است. اين بيان اول. 
بيان دوم اين است که ما نمي‌گوييم آن اطلاقات به هم پيوسته و متراکم ايجاد نصوصيت مي‌کند، نه لايزال يک احتمال خلافي مي‌دهيم اما قطعاً اظهر است از اين روايات در اشتراط. آن‌ها در نفي اشتراط اظهر هستند تا اين‌ها در اثبات اشتراط. باز تحکيماً للأظهر علي الظاهر به قرينه آن‌ها مي‌آييم چه کار مي‌کنيم، مي‌گوييم اين‌ها يک معناي ديگري دارد، اشتراط را دلالت نمي‌کند.  اين هم يک راه. پس بنابراين ما در فقه، در روايات اهل‌بيت، در کتاب و سنت اين ضابطه را هم بايد به آن توجه کنيد که تراکم گاهي باعث نصوصيت مي‌شود، پس بايد معامله نص را با آن بکنيم. 
س: ...
ج: بله گاهي نص مي‌شود، گاهي اظهر مي‌شود، مرحوم آقاي آخوند قدس سره در آن فوائدشان، ايشان يک فوائد الاصول هم دارند که در بعضي چاپ‌هاي حاشيه‌شان بر فرائد در آخرش چاپ شده، چاپ مستقل هم بعدها شده. ايشان آن جا يک نکته‌اي دارند که مي‌گويند گاهي ظهور در اثر جملات مختلف که از يک کسي صادر شده تازه يک ظهور جديدي درست مي‌شود، هر جمله آن ظهور را ندارد، اما اين جمله‌ها را کنار هم که مي‌گذاريم يک ظهور جديدي توليد مي‌شود، پديد مي‌آيد. 
راه سوم و تقرير سوم اين است که....
س: ...
ج: صحبت همين است. مطلقا است که ببينيد منفصل هستند آن‌ها.
س: ...
ج: ببينيد در اصول، مبناي رايج اصول اين است که دليل منفصل مانع از انعقاد ظهور نمي‌شود، درست. بله مرحوم شيخ اعظم قدس سره انعقاد اطلاق را متوقف مي‌داند که لامتصلاً و لامنفصلاً فلذا است که روي نظر ايشان اصلاً انعقاد اطلاق نمي‌شود اگر باشد. اما مسلک مشهور اين است که نه منفصلات مانع از انعقاد ظهور نيست، ظهور منعقد مي‌شود بعد رفع يد از....
س: ...
ج:  حالا ببينيد حالا همين، اگر گفتيم ظهور منعقد شد، اگر اين ظهور در حدي رسيد، اين ظهورهاي منعقد شده شد نص، اگر شد نص بنابراين ديگه آن مقيد نمي‌تواند تقييدش بکند، يا اگر شد اظهر آن مقيد نمي‌تواند تقييدش بکند، چرا؟ براي خاطر اين که فرموده شده است که در حقيقت اطلاق و تقييد و عموم و خصوص اين‌ها مصاديقي هستند از قاعده تقديم نص بر ظاهر، يا تقديم اظهر بر ظاهر نه اين که خودش يک باب آخري باشد در مقابل تقديم نص بر ظاهر يا اظهر بر ظاهر. 
س: ...
ج: ما داريم جواب اجمالي را مي‌دهيم، مگر نگفتيم دو جور جواب داريم، جواب اجمالي، جواب تفصيلي؛ جواب اجمالي اين است که بدون اين که به تک تک مفادها بپردازيم حرف مستدل را قبول مي‌کنيم مي‌گوييم همان که تو مي‌گويي درست، ظهور دارد ما انکار اين را نمي‌کنيم. مي‌گوييم شما که مي‌گوييد اين روايات، اين آيات ظهور در اشتراط دارد قبول، سند روايات درست، دلالتش درست، آيات هم دلالتش درست اين‌ها را قبول مي‌کنيم، جواب اجمالي مي‌دهيم مي‌گوييم همه اين‌ها را از تو مي‌پذيريم ولي بدان آن ور نص است، آن ور اظهر است پس آن اظهر و نص باعث مي‌شود اين‌ها در آن تصرف بشود، اين آن را تقييد نمي‌کند، آن‌ها باعث مي‌شود که در اين‌ها تصرف بشود و معناي ديگري بشود براي آن‌ها. 
س: ...
ج: هر کلامي يک مقدار احتمال ايجاد مي‌کند، چه جور در تواتر يقين حاصل مي‌شود؟
س: ...
ج: به حرف‌شان، چرا که اين حرف را مي‌خواهد بزند ديگه. اين جا هم همين جور است، يعني ببينيد چون آن ظهوري که حجت است ظهور تصوري که نيست، ظهور تصديقي ثاني است، ظهور تصديقي ثاني يعني اين آقا از اين عبارت اين را اراده کرده. مراد جدي‌اش اين است. از اين عبارت مراد جدي‌اش اين است. وقتي صدها بار آمد گفت افعل افعل افعل... هيچ جا هم قرينه بر اين که استحباب است اقامه نکرد، مثل جاهايي که وجوب را مي‌گويد اين جاها هم گفت بعد اگر يک جايي صد بار اين جوري گفت يک کلامي گفت که ظهورش در اين است که واجب نيست، مي‌گويند بابا اگر واجب نبود که صد بار آن جوري نمي‌گفت که. آن کلمات در اثر تکرار و تعاضد ظهور و کنار ظهور، در کنار ظهور قرار گرفتن بدون اقامه هيچ قرينه‌اي منجر به اين مي‌شود که ديگه ما احتمال اختلاف نمي‌دهيم که مرادش همين وجوب است، در نفس اين. اين توليد مي‌شود آن چيزي که از مجموعه اين عبارات ما ديگه جزم صد درصد پيدا مي‌کنيم يا نود و نه درصد، اگر بگوييم اظهر است نود و نه‌ درصد، اگر بگوييد نه، صد درصد پيدا مي‌کنيم در اثر اين تراکمي که پيدا مي‌شود نظير باب تواتر. 
س: ...
ج: اين تک تک نص نمي‌شود، مگر آن جا تک تک علم مي‌آورد،‌ آن جا هم تک تک همان مظنه را دارد مي‌آورد، احتمال را مي‌آورد، مجموع من حيث المجموع است، اين جا هم اين ظهور براي مجموع درست مي‌شود نه براي تک‌تک، مجموع من حيث المجموع اين ظهور را پيدا مي‌کند نه تک تک. 
س: ...
ج: اگر تراکم زياد باشد عبارت‌ها چه جور... جابجا فرق مي‌کند، اگر هر کدام را هم با يک خرده تأکيد گفته، ده بار گفته، صد بار گفته اين‌ها فرق مي‌کند ديگه. اگر صد بار گفته و تأکيد هم همراه داشته مي‌شود نص، اگر ده بار گفته تأکيد نداشته ممکن است بشود اظهر. گاهي هم نه، در اثر اين که خيلي تکرار نکرده و تأکيدي هم روي آن نبوده به همان ظهوري باقي مي‌ماند. 
س: ...
ج: نه، آن فرقش اين نيست. آن جا بسياري از همان روايات همين شروط در آن ذکر شده بود، همان که مستند وجوب ما بود در خود آن‌ها ذکر شده، اما شرط عدالت در هيچ کدام از آن جمع غفير ذکر نشده مگر حالا اين رواياتي که اين جا گفته مي‌شود. حالا ما اين را عرض بکنيم تا برگرديم ببينيم چه جوري مي‌شود. 
راه سوم؛ که چون صاحب جواهر قدس سره... اين راه راه صاحب جواهر است، چون صاحب جواهر ديديد که، مطالعه حتماً فرموديد، بعد از اين که اين روايات و آيات را حمل مي‌کند بر عدم اشتراط مي‌فرمايد کل ذلک لإطلاقات ادلة الامر بالمعروف، کل ذلک يعني همه آن تأويل‌هايي که من بردم، توجيه‌هايي که کردم کل ذلک الاطلاقات.  اين ابتداي کلام بدون توضيح به ذهن مي‌آيد چرا، اين چه حرفي است که ايشان مي‌زند، کل ذلک اطلاقات،  اطلاقات که با آن‌ها تقييد مي‌شود. اين توضيح لازم دارد اين جا کلام صاحب جواهر قدس سره که چه جور از آن روايات و از آن آيات دست برمي‌دارد، کل ذلک لإطلاق ادله امر به معروف و نهي از منکر، اين جور فرموده. با اين که به حسب ظاهر ممکن است... آدم بدوي که نگاه مي‌کند به صاحب جواهر اشکال کند که اين چه حرفي است که شما مي‌زنيد،  آن‌ها مقيدش هستند، به خاطر اطلاقات دست از آن مقيدها برمي‌داريد، توجيه مي‌کنيد، نه اين جا حرف صاحب جواهر براساس آن مباني اصولي است و ايشان همه جا که توضيح نمي‌دهد بعضي جاها ديگه مطالعه کننده واگذار فرموده، پس توضيح کلام ايشان اين مي‌شود که ايشان يا خواسته اين را ببرد تحت تحکيم نص بر ظاهر به واسطه اين که اطلاقات ضم‌شان با هم ديگر نصوصيت ايجاد مي‌کند. يا خواسته اين جا را ببرد تحت حمل ظاهر بر اظهر در اثر اين که اين اطلاقات ضم‌شان به هم ديگر موجب اظهريت در عدم اشتراط مي‌شود تا دلالت آن روايات بر اشتراط. 
راه سوم که ممکن است نظر شريف صاحب جواهر اين راه سوم باشد. راه سوم اين است که قد يقال که شيخنا الاستاد قدس سره هم قائل به اين بودند، بعضي بزرگان ديگر هم قائل به اين هستند، دو تا از اساتيد بزرگ ما مرحوم محقق تبريزي؛ آشيخ کاظم تبريزي و محقق حائري اين دو تا بزرگوار در بحث‌هايشان بود، در کلمات‌شان هست و آن اين است که مي‌گويند اگر مطلقات فراوان بود، متراکم بود اين‌ها تأبي پيدا مي‌کنند از تقييد و تخصيص به واسطه يکي دو تا چند مقيد و مخصص. اگر مطلقات فراوان بود ولو نگوييم اين تراکم نصوصيت ايجاد مي‌کند، ولو نگوييم اين تراکم اظهريت ايجاد مي‌کند اما دأب عقلايي و مکالمات اين نيست که يک قانوني را صدها بار تکرار بکنند با اين که مرادشان مطلق نيست بعد براي اين که بفهمانند اين قيدي دارد به يک مقيدي در يک جايي اکتفا بکنند. مي‌گويند آقا اگر شما مقصودتان اين نبود، مطلق نبود  بنابراين اولاً يک جا، دو جا، ده جا بود از آن جايي که هي به ما مي‌گفتيد مي‌گفتي اين را، هي گفتي مروا بالمعروف، مروا بالمعروف... با اين که مي‌داني بيشتر آدم‌ها عادل نيستند و شرطش عدالت است. هي گفتي مروا بالمعروف، حالا يک جا آمدي گفتي به شرطي که عادل باشيد. يک کسي رفته تبليغ هي به مردم مي‌گويد بايد خمس بدهيد، بايد زکات بدهيد، بايد زکات بدهيد، در همه روزها، روز آخري که مي‌خواهد برود در آن آخر منبرش فقط مي‌گويد به شرطي که اين جوري باشد. مي‌گويند آقا بيست روز، يک ماه اين جا بودي به ما هيچ اصلاً نمي‌گفتي، همه ما را در دردسر انداختي، دل‌هاي ما را چه کردي؟ حالا آخرش يک شرطي مي‌گويي که در اکثر ما اين شرط وجود ندارد. مي‌گويند اين ديگه خلاف دأب عرفي است که انسان اين کار را بکند، اين جور در مکالمات بين عبيد و موالي اين جور نيست که اين همه بيايند اين جوري بگويند، مطلق بگويند، مطلق بگويند. اين اباء دارد. تأبي از تقييد و تخصيص به اموري حاصل مي‌شود، گاهي به اين مي‌شود که آن مطلب عقلي باشد، مطلب عقلي که قابل تخصيص و تقييد نيست. گاهي به اين مي‌شود که معلل به يک تعليل باشد، که آن تعليل همه جايي است. اگر شما اين علت مقصودت هست،‌ اين که همه جا هست پس نبايد تخصيص بخورد. يکي از موارد تأبي از تخصيص و تقييد هم همين است که آن جا متراکم گفته شده، بارها و بارها گفته شده حالا بخواهند تخصيص بزنند، بنابراين فرمايش صاحب جواهر قدس سره که ايشان.... بعد از اين که ايشان فرموده است «کل ذلک لإطلاق ما دل علي الامر بهما» يعني امر بهما يعني امر به معروف و نهي از منکر در کتاب و سنت. «کتاباً و سنةً و اجماعاً» ما مي‌بينيم اطلاقات کتاب «کنتم خير امةٍ اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» تا آخر، و آيات و آيات و آيات ديگر که در باب امر به معروف است، سنت که پر است از ادله امر به معروف و نهي از منکر،‌ اجماع فقهاء که اجماع داريم بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر، همه اين‌ها را مي‌بينم مطلق است. باتوجه به اطلاقات همه اين‌ها پس آن رواياتي که را که مستدل براي اشتراطش استدلال کرد بايد تأويل کنيم، دست از ظاهرش برداريم، اگر که في نفسه لوخلي و طبعه آن‌ها ظهور در اشتراط داشت. اما به خاطر اين دست از آن ظهور برمي‌داريم. اين راه صاحب جواهر قدس سره است. 
س: ...
ج: نه، آن‌ها شرايط عامه را... عقل مثلاً مي‌شود به غيرعاقل تأکيد کنند آن‌ها کالحافة بالکلام است. ... نيست، شما حالا در ذهن‌تان آمده بود که عدالت شرط وجوب امر به معروف و نهي از منکر باشد. در ذهن چه کسي آمده، شاذي از علما گفتند، حتي آن عالم هم که فرموده اسمش را نمي‌دانيم چيست، شيخ بهايي بعضي علماء. 
س: ...
ج: بله، چه اشکالي دارد. 
س: ...
ج:‌ نباشد ولي وظيفه شما اين است که بگوييد، شارع گفته وظيفه‌ات اين است که بگوييد. 
س: ...
ج: عرض کردم فرمايش محقق خراساني در فوائد فرموده گاهي اين جور مي‌شود. 
س: ...
ج: بله در کلمات هست اما در اصول عنوان شده، در کلمات هست، مخصوصاً شهيد صدر هم دارد اين مسأله را در ثناياي کلامش دارد. 
 پس بنابراين اين راه اول. اين راه مناقشه‌اش اين است که اگر آقايان يادشان باشد در بحث ادله وجوب امر به معروف و نهي از منکر وارد شديم گفتيم اصلاً کتاب دلالت بر وجوب امر به معروف از کتاب مشکل شد، ما دليلي از کتاب بر وجوب پيدا نکرديم و تمام آياتي که استدلال بر وجوب شد مورد مناقشه قرار گرفت. و اما روايات مبارکات هم... بسياري از روايات مبارکات باز در مقام اجمال بود، يک حيث ديگري را متعرض مي‌شد، متعرض حيث وجوب نبود، بنابراين آن رواياتي که مستند ما است براي وجوب امر به معروف و نهي از منکر که در مقام بيان است و در آن‌ها تقييدي نداريم اين قدر فراوان نيست که اگر ما اين سه کبري را هم بپذيريم که بله گاهي ضم ظواهر به يکديگر ايجاد نص مي‌کند، يا ضم ظواهر به يکديگر ايجاد اظهريت مي‌کند، يا ضم مطلقات به يکديگر ايجاد تأبي از تقييد يا عمومات، ضم‌شان ايجاد تأبي از تخصيص مي‌کند. ولو اين کبراها را بپذيريم و اين‌ها درست باشد اما صغري در مانحن فيه نداريم براي خاطر اين که به فضل ابحاث سابقه روشن شد که ما از کتاب دليل بر وجوب نداريم،‌ از سنت دليل بر وجوب داريم اما از سنت‌هايي آن‌هايي که سند داشته باشند و در مقام بيان از حيث همه خصوصيات باشند آن‌ها هم بسيار نادر است، شايد مجموع رواياتي که ما بتوانيم بگوييم سنداً تمام است، دلالة تمام است و در مقام بيان خصوصيات هم هست به اندازه انگشتان يک دست بيشتر نشود، بنابراين آن قدر زياد نيستند آن‌ها، بله روايات زيادي داريم در باب امر به معروف و نهي از منکر ولي متعرض جهات ديگر و آن جهاتش نيستند، دارد تحريص مي‌کند به آن امر به معروف و نهي از منکري که در شرع تشريع شده، اما آن مشرّع چيست در مقام بيان آن نيست، مثل اين که مي‌گويد آقا نماز واجب‌تان را بخوانيد، ترک نکنيد و اهتمام بورزيد، در مقام اين نيست که نماز چه شرائطي دارد، چه خصوصياتي دارد، در مقام بيان اين‌ها نيست، آن که مفروغ‌ٌ عنه است تشريع آن، دارد اين به آن حصر مي‌کند ترغيب مي‌کند، تحريص مي‌کند نسبت به آن‌ها اما خودش در مقام اين که حالا نماز چه شرايطي دارد، چه خصوصياتي دارد نيست. بسياري از ادله امر به معروف و نهي از منکر که کتاب هم جزو آن‌ها هست در مقام مدح کساني است که امر به معروف و نهي از منکر مي‌کنند. آن امر به معروف و نهي از منکري که در اسلام واجب است با شرايطش، مدح دارد مي‌کند آن‌ را. يا تحريص به انجام آن مي‌کند اما در مقام اين نيست که آن چه شرايطي دارد، چه خصوصياتي دارد. بنابراين اطلاق ندارد که، بنابراين اين که ما دقت کنيم در ادله دال بر وجوب... بعضي‌ها ممکن است آن موقع مي‌فرمودند حالا شما همه اين‌ها را بخواهيد بررسي کنيد براي چي، يکي دو تا را بررسي کرديد بقيه‌اش را بگذار کنار ديگه، نه اين جاها اثرش ظاهر مي‌شود که آيا ما ادله داله بر وجوب‌مان واقعاً اين قدر زياد است که صاحب جواهر بفرمايد کل ذلک به خاطر آن اطلاق‌ها ما دست از اين تقييدها برمي‌داريم، اين قدر زياد است که نصوصيت و اظهريت و تأبي از تقيد درست کند يا اين قدر نيست. حق در باب اين است که ولو ما اين کبريات را بپذيريم ولي در اين حد نيست. 
 اين يک راه اول که راه صاحب جواهر بود، راه اجمالي. 
[bookmark: _GoBack]س: ...
ج: نه، ديگر اگر اين جور شد آن‌ها کم شدند اين‌ها مقيد هستند. 
س: ...
ج: بله، تقييد مي‌کند، درسته اين کمک‌هاي اطلاقات اما يک روايت‌مان هم مرسل است. حالا اين پنج تا اين را هم بگذار کنارش مي‌شود شش تا. کاري را انجام نمي‌دهد آن تصوري که صاحب جواهر رضوان الله عليه در ذهن شريفش آمده کأنّ نگاه کرده به وسائل گفته ببين ده تا باب روايات اين است، اين همه زياد هستند پس بنابراين به اين اطلاقات ما دست از اين چند تا مقيدها برمي‌داريم. اين دقت که مي‌کنيم اين چنيني است. 
اما راه دوم؛ همين راه دوم براي جواب اجمالي. فرمايش محقق بهايي قدس سره هست که ايشان فرموده است که اشتراط عدالت يک محذوري دارد که لايمکن الالتزام به، فلذا به خاطر آن محذور قطع پيدا مي‌کنيم و علم پيدا مي‌کنيم که اگر يک رواياتي و يک ادله‌اي هم باشند که ظاهرشان اشتراط است اين مقصود نيست بايد رفع يد کرد از آن‌ها. آن وجه چيست؟ آن محذور چيست؟ فرموده اگر اشتراط عدالت واقعاً شرط وجوب امر به معروف و نهي از منکر باشد لازم مي‌آيد تعطيل حِسبه و تعطيل الحسبه من المقطوع بطلانه. 
توضيح مطلب:
ايشان فرموده است که  حسبه که مي‌دانيد، اموري است که شارع لايرضي بترکه، اين‌ها سامان دادن امور مردم، جلوگيري از هرج و مرج، مصالحه عام، به اين‌ها مي‌گويند امور حسبيه که در دولت‌هاي اسلامي در سابق اداره‌اي هم بوده به نام ادارة الحسبه که اين امور را سرپرستي مي‌کرده. يکي هم امر به معروف است، فقهاي ما هم بعضي‌‌هايشان اصلاً کتاب الحسبه عنوان کردند و امر به معروف را در کتاب الحسبه ذکر کردند که ظاهراً مرحوم شهيد اول در دروس ذيل کتاب الحسبه، کتاب امر به معروف و نهي از منکر را نياورده، امر به معروف و نهي از منکر را ذيل کتاب الحسبه ذکر کرده. يا فيض کاشاني در مفاتيح به همين عنوان ذکر فرموده. حالا فرمايش اين است که اگر شما عدالت را شرط بکنيد در جامعه غير از معصومين و غير از کساني که بعد از بلوغ‌شان هيچ گناه ديگري از آن‌ها سر نزده يا اگر سر زده توبه کردند و بعد از توبه ديگه گناهي از آن‌ها سر نزده، ديگه کي عادل پيدا مي‌کند. پس شما اين وظيفه را از کل ناس الا من شذ منهم داريد برمي‌داريد. وقتي برداشتيد پس امور حسبه را کي انجام مي‌دهد؟ پس بنابراين اين اشتراط مآلش به اين محذور هست. فرموده «فلو تمت دلائکم لإقتضت عدم وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر الا علي المعصوم(ع) و لم يقع منه من حين بلوغه، أو حين توبة ذنبٌ صغيرٌ و لا کبير، فينسد باب الحسبه» الان در عصر ما معصوم(ع)‌ که غائب هستند، غير معصوم که بگويي نه صغيره، نه کبيره، هيچي انجام نداده عادل است، که نادر هستند. پس بنابراين اين امور حسبيه را چه کسي بايد انجام بدهد، اين امر به معروف و نهي از منکر را؟ بايد اين‌ها تعطيل بشود. 
پس اين محذور که اشتراط عدالت سر درمي‌آورد از انسداد باب حسبه و انسداد باب حسبه مقطوع است که مرضي شارع نيست، پس بنابراين کشف مي‌کنيم که اين اشتراط درست نيست ولو ظواهر آن ادله دلالت داشته باشد به حسب ظاهرش اين برهان، اين دليل قاطع باعث مي‌شود ما بدانيم آن‌ها تأويل بايد بشود حالا به هر نحوي. دست از آن‌ها بايد برداشت. 
س: ...
ج: شما بفرماييد امر به معروف، ما چيزي نداريم،‌ چون بعضي‌ها حسبه را مرادف مي‌دانند با امر به معروف. 
س: ...
ج: بله، حسبه هم از اموري است که لايرضي الشارع بترکه. 
اين هم فرمايش ديگري است که ايشان دارند، شيخ بهايي به واسطه اين دست از آن ادله برداشت که لوتمت دلائلکم اين جوري مي‌شود. آيا فرمايش شيخ تمام است يا تمام نيست ان شاء الله فردا. و صلي الله علي محمد و آله. 
پايان. 
